
پیامبرخداصلىاللهعلیهوآله:
  مـــدارا کـــردن بـــا مردم نصـــف ایمان اســـت و نرمـــى و مهربانى کـــردن با آنان 

نصف زندگى اســـت. 
  تحف العقول/ ترجمه کمره ای؛ ج۱ص۴۱

سخنروز

امیددرسالمندی

فضایمجازی

سانســـور»طناز«،  یادداشـــت داوود نـــژاد برای ســـعید پورصمیمی، نقد علی اکبـــر ولایتی به 
ســـریال »جیـــران«  و دعوت فرهاد حســـن زاده به مـــوزه کودکـــی ایرانک، از اخبـــار دنیای 

مجازی اهالی فرهنگ و هنر در شـــبانه روز گذشـــته اســـت.

از اهالی سینما چه خبر؟ 

صفحـــه رســـمی عبـــاس کیارســـتمی در اینســـتاگرام هـــم 
که توســـط ادمیـــن اداره می شـــود، به  نـــگاه ایـــن کارگردان 
بـــزرگ به زندگـــی و تلخی هـــای روزگار اشـــاره کـــرده و آورده 
است:»رســـالت فیلمســـاز در مواجهه با تلخی هـــای روزگار 
چیســـت؟ آیا بایـــد آنها را بـــا بزرگنمایی در اثـــرش منعکس 
کند و فیلم »ســـیاه« بســـازد؟ در این صورت وقتی در زندگی 
روزمره و در اطرافمان شـــاهد همان ســـیاهی ها و زشـــتی ها 
هســـتیم، فضیلـــت این کار چیســـت؟ عباس کیارســـتمی در »زندگـــی و دیگر هیچ«  بـــه بهترین 
شـــکل جواب این ســـؤالات را داده است. کیارســـتمی  معتقد است ســـینما به عنوان رسانه ای که 
از نور ســـاخته شـــده، نورهایی که از دســـتگاه نمایش به پـــرده  نقره ای تابیده می شـــوند، چطور 

ممکن اســـت »ســـیاه« باشد...«

آن سوی جهان 

بعـــد از انتشـــار اولیـــن عکس از فیلـــم ســـینمایی »جوکر« 
توســـط کارگردان فیلـــم در صفحه اینســـتاگرامش، تصاویر 
جالب دیگـــری از این فیلم توســـط پاپاراتزی ها و از پشـــت 
صحنـــه و فضای تولید فیلم گرفته شـــده که ورایتی منتشـــر 
کرده اســـت. فیلم سینمایی »جوکر« ســـاخته تاد فیلیپس 
یکی از جنجالی ترین فیلم های تاریخ ســـینما شـــد که حتی 
در اعتراضـــات و شـــورش های اجتماعـــی دنیا متأثـــر از این 
فیلـــم، صورتک هـــای جوکر در میان شورشـــیان دیده می شـــد. قســـمت دوم این فیلـــم »جوکر: 
جنون مشـــترک« بـــا بازی واکین فینیکـــس در نقش جوکر و لیـــدی گاگا در نقـــش هارلی کوئین 

در حال حاضر در دســـت تولید اســـت.

گرامیداشت روز جهانی کودک

فرهاد حســـن زاده نویســـنده جهانی آثار کـــودک در صفحه 
مجـــازی اش بـــه برنامه های مـــوزه کودکـــی ایرانک اشـــاره 
کـــرده و نوشـــته اســـت ایـــن برنامـــه در تاریخ هـــای ۱7 و 
۱8 فروردین مـــاه در ایـــن مـــوزه کـــه در ســـاختمان آرشـــیو 
اســـناد ملی قـــرار دارد برگزار می شـــود. رویـــداد این هفته 
بـــه مناســـبت روز جهانی کتاب کـــودک، بالماســـکه کتاب 
اســـت و کـــودکان می توانند با ماســـک یا پوششـــی شـــبیه 
به شـــخصیت داســـتانی محبوب خـــود در موزه حاضر شـــوند و داســـتان آن شـــخصیت را برای 

تعریـــف کنند. ما 

نگاه یک شخصیت سیاسی به یک سریال تاریخی

علی اکبـــر ولایتی رئیـــس کمیته فرهنگ و تمدن اســـامی 
شـــورای عالی انقـــاب فرهنگـــی از منظـــر تاریخـــی و ملی 
یادداشـــتی دربـــاره ســـریال نمایـــش  خانگی »جیـــران« در 
یکی از جراید منتشـــر کرده  و در بخشی از آن اشاره داشته 
اســـت:»از دســـت  اندرکاران تولید این مجموعه که افرادی 
باتجربـــه و دارای حسن شـــهرت هســـتند و خدمات زیادی 
به ســـینمای ایـــران کرده انـــد، انتظار مـــی رود نمایش های 
تاریخی را با دقت و وســـواس بیشتری تهیه و عرضه کنند. 
دوره ســـلطنت »ناصرالدین شـــاه«، نقطه عطفی در تاریـــخ متأخر و معاصر ایـــران بود و عوامل 
گوناگونـــی اعـــم از مثبت یـــا منفی در شـــکل گیری تاریخ ســـلطنت پنجاه   ســـاله این پادشـــاه 
هوســـباز پرُمســـأله، دســـت داشـــته اند. کل این مجموعه ســـریال تاکنون،  از گذشـــته نزدیک 
ایران یک حکومت ناتوان و در رأس آن شـــاهی هوس باز و زن باره نشـــان داده اســـت که البته 
ناصرالدین شـــاه این گونـــه بود، اما ایـــران فقط منحصر به ناصرالدین شـــاه نبود. چـــرا ما باید 
نســـل کنونی خود را نســـبت به گذشـــته بدبین و گمراه کنیـــم؟! و اگر نبود تـــاش ملت بزرگ 
ایـــران و ســـرآمدان آنها مانند امیرکبیـــر، قائم مقام فراهانـــی، عباس  میرزا، حسام  الســـلطنه و 
علمای بزرگی مانند میرزای شـــیرازی،  شـــیخ فضل  الله نوری،  میرزاجواد تبریزی، سیدعلی  اکبر 
فال اسیری در شـــیراز و محمدحسن آشـــتیانی و ماعلی کنی در تهران و ...،  این کشور توسط 
امثـــال میـــرزا آقاخان نوری و آن ناصرالدین شـــاه زن بـــاره، در حلقوم انگلیس فـــرو رفته بود و 

ســـرزمینی به نام ایران در تاریـــخ نمی ماند.«

بومیبودن،رمزموفقیت»نونخ«درشوخیبدوندردسربااقوام
بســـیاری از مـــن می پرســـند چرا در »نـــون خ۴« حضور ندارم. مـــن از آنجا که به شهرســـتان نمی روم و ســـری دوم همه را در 
کرمانشـــاه فیلمبـــرداری می کنند نتوانســـتم در خدمت این گروه باشـــم. شـــاید رمـــز موفقیت »نون خ« در شـــوخی بدون 
دردســـر با اقـــوام، این نکته باشـــد که عمـــده هنرمندان ایـــن مجموعه تلویزیونی، یا کُرد کرمانشـــاه، ســـنندج یـــا بیجاری 
بودنـــد غیـــر از بنـــده که همشهری شـــان نبـــودم. آنها آداب و رســـوم خودشـــان را می دانســـتند و هیچ کس ادای کســـی را 
درنمـــی آورد. شـــانس آوردم که مردم مه لقا را دوســـت داشـــتند و وقتی این کاراکتر حذف شـــد مخاطبین ناراحت شـــدند، 
مثل »پایتخت« وقتی باباپنجعلی از داســـتان حذف شـــد انگار یک چیزی از »پایتخت« کم شده است. متأسفانه آن دوره ای 
کـــه انبوه ســـازی در تلویزیون اتفـــاق افتاد دســـتیار کارگردان هایی آمدند دوره ندیـــده ـ که درام و نمایش را نمی شـــناختند ـ 
ســـریال و فیلـــم ســـاختند. کارگردانی فقط تکنیک فنی نیســـت بلکه باید در وهلـــه اول درام و زندگی و ارتبـــاط با جامعه را 

به خوبی بشناســـد، کســـانی کـــه به این نـــکات توجه می کنند کارهایشـــان ماندگار می شـــود.

باخبرگزاریتسنیم بخشیازگفتوگویفریدهسپاهمنصور

نگاهیبهکتاب»ویولنزنرویپل«

اعترافاتآقاینویسنده
در تعطیـــات نوروز بود که بالاخـــره کتاب »ویولن  زن روی پل« را خواندم. در هنگام انتشـــارکتاب دیده بـــودم که موضوع کتاب 
درباره تجربه ترک اعتیاد نویســـنده سرشـــناس کشـــورمان خســـرو باباخانی اســـت و حالا وی در یک حرکت شـــگفت انگیز این 
تجربـــه را که قریب به ســـی ســـال درگیر آن بوده اســـت در یک روایـــت مفصل و طولانی بازگو کرده اســـت. روایتی که با شـــروعی 
جذاب مخاطب را درگیر می کند و پای سرنوشـــت و زندگی ســـی ســـاله نویســـنده ای مِی نشـــاند تا بداند در پس زندگی اش چه 
گذشـــته که رو به اعتیاد آورده و حالا بر ســـر زندگی اش چه آمده اســـت و این نویســـنده چگونه این ســـال های ســـخت را سپری 

کرده است.
حقیقـــت این اســـت که تا بـــه حال داســـتان ها و فیلم های زیادی درباره اعتیاد نوشـــته شـــده اما اینکه یک شـــخصیت فرهنگی 
خودش دســـت به قلم شـــود شـــاید برای اولین بار باشـــد یا شـــاید من برای اولین بـــار با آن مواجه شـــدم و از قضـــا این روایت 
بـــه قدری جذاب نوشـــته شـــده که به ســـهولت می تـــوان یـــک نفـــس آن را خواند. نویســـنده ای توانا چـــون باباخانـــی بخوبی 
زیروبم زندگی اش را نوشـــته و البته چاشـــنی داســـتانی هـــم به آن اضافـــه کرده که بدون خســـتگی می توان پای آن نشســـت و 

شد. همراهش 
آنچـــه برای من جـــذاب بود صداقت در روایت اســـت. اینکه اعتیاد چگونه شـــخصی را تهی از عواطف انســـانی و معنوی می کند 
بخوبی در این روایت عیان اســـت. او توانســـته اســـت لحظاتی را که در زندگـــی اش نقطه عطفی بوده  بیـــان کند و مخاطب هم 
احســـاس کند این زندگی چگونه زیرورو شـــده اســـت. روایت بخوبی نشـــان می دهد اعتیـــاد چگونه می توانـــد در تخریب روال 
روزمـــره یک انســـان این قدر مؤثر باشـــد که غرور و شـــخصیت و در کل یک انســـان چطور عمـــل می کند. همه اینهـــا در روایت 
خســـروباباخانی اســـت اما مســـأله مبهم برای من غیبت فرزندان نویســـنده اســـت. به غیر از چنـــد مورد خاص تقریبـــاً اثری از 
فرزنـــدان باباخانی نمی بینیم و نمی دانیـــم این فرزندان چگونـــه در برابراعتیاد پدر و رفتارهای نامتعارفـــش عمل می کردند. به 
نظر می رســـد این حذف فرزندان تعمدی باشـــد چرا که در چند مورد خاص دیدیم که پدر رفتار درســـتی نداشـــته اســـت. مثاً 
وقتی فرزندش را در بیمارســـتان جا گذاشـــته چه واکنشـــی از طرف فرزندش دریافت کرده اســـت که خب حذف شـــده است.

کتـــاب »ویولـــن  زن روی پل« دو بخش دارد؛ یـــک روایت اعتیاد و یک روایت بعـــد از اعتیاد. هر چقدر بخـــش اول جذاب و روان 
اســـت امـــا بخش دوم کتاب ورق برمی گردد. نویســـنده کـــه اعتیاد را ترک کرده می رود تا کمک حال کســـانی باشـــد که به دنبال 
رهایـــی از این افیون هســـتند و در اینجـــا ما روایت هایـــی از دیگرانی می خوانیم که توســـط باباخانی پاک شـــده اند. با این حال 
کتـــاب در بخـــش دوم از نفس می افتـــد واز آن یکدســـتی بخش اول خارج می شـــود، مطالب کلیشـــه ای و شـــعارگونه اش زیاد 
می شـــود. بخشـــی از خاطرات دیگران جذابیـــت ندارد غیر از یک مـــورد که روایت تـــرک اعتیاد روحانی محل اســـت. در بخش 
دوم بیشـــتر شـــاهد تکاپوی نویسنده ای هســـتیم که می خواهد گذشـــته اش را پاک کند و این کتاب سندی روشـــن و گویا برای 
ایـــن اتفاق اســـت. در آخر آنچه برایم ســـخت بـــود این گونه اعتراف نامه نوشـــتن و خـــود را درمعرض مخاطب قراردادن اســـت. 

ع مقدس اعتراف به گنـــاه نداریم ولی خـــب از خیر این روایـــت جذاب هـــم نمی توانیم بگذریم. مـــا در شـــر
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اللَّهُمَّ لا تُؤَاخِذْنِی فِیهِ بِالْعَثَرَاتِ وَ أَقِلْنِی فِیهِ مِنَ الْخَطَایا 
وَ الْهَفَــوَاتِ وَ لا تَجْعَلْنِــی فِیــهِ غَرَضــاً لِلْبَلایــا وَ الْفَــاتِ 

بِعِزَّتِک یا عِزَّ الْمُسْلِمِینَ

خدایــا مرا در این مــاه بر لغزش ها ســرزنش مکن و از 
خطاهــا و افتــادن در گناهــان دور بــدار و هــدف بلاها و 

آفات قرار مده، به عزّتت ای عزّت مسلمانان.

نگاهیبهفیلم»تتریس«اثرجاناسبرد

رؤیاهایترابهدستبیاور
فیلـــم »تتریـــس« که بـــه تازگی توســـط شـــرکت های 
پخش در ســـال 2023 منتشـــر شـــده و نظر منتقدان 
راتـــن تومیتـــوز را بـــه خـــود جـــذب کـــرده اســـت، به 
داســـتان ســـاخت بازی معروف تتریس می پـــردازد و 
فیلمنامـــه آن از قصـــه ای واقعی سرچشـــمه گرفته که 
در اواخر دوران شـــوروی ســـابق اتفاق افتاده اســـت. 
فیلـــم که کاماً با درونمایه های سیاســـی جلو می رود، 
از پایان ســـلطه کمونیســـم در شـــوروی و مبارزه مردم 
در دوران گورباچف ســـخن می گوید و مشخصاً توسط 
اســـتودیوهای بلوک غرب تهیه شـــده اســـت. شـــاید 
داســـتان موضوعـــی تاریخـــی را در ســـاخت و پخـــش 
بازی ها روایـــت کند، اما در طول خـــود از کنترل گری 
و قوانین سفت و ســـخت حکومت های کمونیستی و 
رنج مـــردم صحبت می  کند که در مواردی گل درشـــت 

. د می شو

 فیلمنامه فیلم که روایتی زندگینامه ای از مشهورترین 
پخش کننده بـــازی تتریس، هنک راجـــرز را به تصویر 
می کشـــد، قابلیت بررســـی روانشـــناختی دارد. هنک 
کـــه با شکســـت بـــرای پخش بـــازی خود در شـــرکت 
بالت-پـــروف روبـــه رو شـــده اســـت، بـــا دیـــدن بازی 
تتریـــس، ریســـک بزرگتـــری می کنـــد و حتـــی خانه و 
زندگـــی خـــود را برای گرفتـــن مجوز پخـــش این بازی 
وســـط می گذارد. در این میان امـــا رقیبان وی در دنیا 
از پای ننشســـته و تمام تـــاش خـــود را می کنند تا او 
را از کار بیندازنـــد امـــا او با ســـفر کردن به کشـــورهای 
مختلـــف و بخصوص بـــه اتحاد جماهیر شـــوروی - که 
از نظر همکاران او جانش را بـــه خطر می اندازد- تمام 
تاش خـــود را بـــرای به دســـت آوردن امتیـــاز پخش 
بازی انجـــام می دهـــد. حتی با ســـازنده اصلـــی بازی 
دیدار کـــرده و ســـعی می کند بـــه او نزدیک شـــود و از 

ایـــن طریق جـــواب می گیرد.

مهم تریـــن ویژگی هنک »پشـــتکار« اســـت. پشـــتکار 
یکـــی از 2۴ نیرومندی های این شـــخصیت اســـت که 
در نظریـــه روانشناســـی مثبت نگـــر مطرح می شـــود. 
آدم هـــای با پشـــتکار طبق تعریف، کســـانی هســـتند 
که بشـــدت سخت کوشـــند، بـــرای رســـیدن به هدف 
خود دســـت از هیچ تاشـــی برنمی  دارند و امید خود 
را از دســـت نمی دهنـــد. چیـــزی که در هنـــک راجرز 
شـــخصیت محوری فیلـــم می بینیـــم. او چنـــد بار در 
میانـــه کار همـــه چیـــز را می بـــازد. حتـــی یک بـــار به 
همســـرش اعتراف می کنـــد که به نقطه صفر رســـیده 
اســـت، اما بـــاز هم بـــه او قـــول می دهد همـــه چیز را 
درســـت کند. گویا ایـــن ویژگی، خاصیت انســـان های 

موفق اســـت.

نیرومندی شـــخصیتی دیگر هنک، امید، خوش بینی 
و آینده نگـــری اســـت. انســـان های امیـــدوار پـــس 
از شکســـت خـــوردن بـــه ســـرعت بهبـــود می یابنـــد. 
آنهـــا نمی گذارنـــد شکســـت ها بر ایشـــان غلبـــه کند، 
بلکـــه خودشـــان بـــر شکســـت ها غلبـــه می کننـــد و 
در چرخه ســـوگ ناشـــی از ایـــن موضـــوع نمی افتند. 
گام هـــای اســـتوار پـــس از باخـــت، از ویژگی هـــای 
انســـان های دارای ایـــن توانمندی اســـت، چیزی که 
در ســـکانس های مختلف فیلم از شـــخصیت محوری 

می بینیـــم.

هر چند فیلم تتریس مضامین اغراق شـــده سیاســـی 
را در خود جای داده اســـت، اما در بازگویی زندگینامه 
هنـــک، ویژگی های مثبـــت شـــخصیت او را به خوبی 
پررنـــگ کرده اســـت و حتی بـــا مرحلـــه مرحله کردن 
تاش هـــای او، بـــه مـــا نشـــان می دهـــد رســـیدن به 
اهداف راه رفتن در مســـیر پرپیچ و خمـــی را نیاز دارد 
و ریســـک پذیری بالایـــی را می طلبد. چیـــزی که همه 

ما بایـــد آن را فعال کنیم.

مهم ترین 
ویژگی هنک 

»پشتکار« 
است. پشتکار 

یکی از 24 
نیرومندی های 

شخصیت 
است که 
در نظریه 

روانشناسی 
مثبت نگر 

مطرح 
می شود. 
آدم های 

با پشتکار 
طبق تعریف، 

کسانی 
هستند که 

به شدت 
سختکوشند، 
برای رسیدن 

به هدف 
خود دست از 

هیچ تلاشی 
برنمی  دارند 
و امید خود 
را از دست 
نمی دهند

محمدحسن
موحدی

 کارشناس 
فرهنگی 

نگاه انقاب اســـامی معتقد اســـت کـــه رفتار در حـــوزه فردی 
و خصوصـــی به انتخـــاب و اختیـــار خود فرد اســـت. امـــا حوزه 
عمومـــی جایی اســـت کـــه دولت موظـــف به مداخله اســـت. 
این قســـمت دوم تنها به مکتب اســـام برنمی گردد بلکه تمام 
مکاتبـــی که در عرصه اجتماعی حضور فعـــال دارند، این ورود را 
وظیفه خود می دانند. حتی اگر مکتب لائیســـیته فرانسه باشد 
یـــک جـــور ورود می کند و حـــق فعالیت های اجتماعـــی را برای 
اهل حجـــاب می گیرد. جامعـــه ای که چهارچـــوب قوانین اش 
براســـاس لیبرالیســـم امریکایـــی اســـت هـــم بایـــد قوانیـــن و 
الزامـــات نوع پوشـــش را رعایت کنـــد وگرنه فرد ولو ســـلبریتی 
هم که باشـــد از حضـــور و فعالیـــت در محیط هـــای اجتماعی 
محروم می شـــود. مثل الـــزام آن ها در رعایت قوانین پوشـــش 
بازیگـــران هالیوود هنگام ورود به فرش قرمز اســـکار. آن  ها باید 
پروتکل های پوشـــش و حتـــی رنگ لباس را رعایـــت کنند. چرا 
آن هـــا به الزامات فرهنگـــی خود توجه دارند؟ چـــرا آن ها حاضر 
هســـتند خالق هری پاتر را در جشن بیست سالگی خلق هری 
پاتر دعوت نکنند؟ خانم رولینگ فقط توئیتی علیه موضوعات 
دگرباشـــی زده بود. اینکه چرا آن ها اینقدر نسبت به هنجارهای 
فرهنگی شـــان صریح و قاطع هســـتند به خودشـــان ربط دارد 
و آینـــده جامعه شـــان، اما چرا مـــا باید به حـــوزه اجتماعی مان 

باشیم؟ حساس 
یک دلیل آن را شـــهید بهشـــتی فرمود که مـــا موظفیم محیط  
اجتماعـــی- طبیعی را شـــکل بدهیـــم چون محیـــط اجتماعی 
تأثیر بســـزایی دارد در اینکه درون من و شـــماها رشـــد کند. اگر 
بـــه آن خانم گفتند خانم شـــما آزادی فریاد بـــرای آزادی برآورید 
درســـت. امـــا خانم مســـلمان در کوچـــه و خیابان کـــه می آیی 
لباس و پوشـــش شما ســـاده باشـــد، اندام های بدن و موی سر 
شـــما پوشیده باشـــد، آنچه با پوشش ســـاده در خور پاکدامنی 
بانوی والا قدر مســـلمان پیوســـته به خدا باشد. خوب در اینجا 
اگـــر این را بـــه او گفتند و شـــنید و اگر بگوید ایـــن چیزهایی که 
شـــما می گوییـــد خوب اســـت ولی مـــن دلم می خواهـــد نیمه 
برهنـــه از خانـــه بیرون بیایم و بـــا آرایش تمام عیـــار در خیابان 

ظاهر شـــوم در اینجا نظام اســـامی بـــا او چه کند؟
آزادی او را حفـــظ و رعایـــت کند و به او بگویـــد آزادی خانم؟! ما 
حـــرف خودمان را به شـــما زده ایم، شـــما می خواهی گوش کن 
یا گوش نکن آزاد هســـتی؟ گوش کردی خوشـــا به ســـعادت ات 
گوش نکـــردی عذابش دامن خودت را می گیـــرد؟ نخیر در آنجا 
مـــا نهی از منکر می کنیـــم در این صورت خود بـــه خود مقداری 
از آزادی این خواهرها را از دســـتش می گیریم نه به خاطر اینکه 
دشمن آزادی او و آزادی بشـــریت باشیم به خاطر اینکه دوست 
و خواســـتار آزادی او و آزادی بشـــریت هســـتیم.... زیـــرا چنین 
محیـــط اجتماعـــی کـــه دائماً زیـــر فشـــار چنیـــن جاذبه هایی 

باشد، آزاد نیست.
دوم ایـــن کـــه تجربـــه عملـــی مکاتـــب دیگـــر راه را نشـــان مان 
می دهـــد. فرانســـه یکـــی از بدتریـــن وضعیت های خشـــونت 
خانگـــی علیه زنـــان را در اروپـــا دارد در حوزه سیاســـت هم آنها 
چندان وضـــع خوبی ندارند. بیانیـــه ۱7 وزیر زن ادوار فرانســـه 
آشـــکارا بیـــان می کند که وضـــع اخاقـــی در عرصه سیاســـت 
فرانســـه به حدی تأســـف بار اســـت که زنان فرانســـوی بـــا ورود 

بـــه این عرصه یـــا باید تن بـــه خواســـته های غیراخاقی مردان 
دهنـــد یـــا اینکـــه در برابر ایـــن فرهنگ نهادینه شـــده دســـت 
به مبـــارزه بزننـــد. آمارهای رســـمی نشـــان می دهد فرانســـه با 
افزایـــش »خشـــونت خانگـــی«، »تعـــرض« و »تجاوز جنســـی« 
و پدیـــده عجیبـــی به نـــام »زن کشـــی« روبـــه رو اســـت. دورتر 
از فرانســـه هـــم در امریـــکا چنیـــن اســـت. جنبـــش می تـــو در 
هالیـــوود، افشـــاگری های درون ارتـــش امریکا و اخبـــاری که از 
جهان سیاســـی امریکا به بیرون درز می کند پر از داســـتان های 
این چنینی علیه زنان اســـت. قطعاً حتی عقـــل معاش اندیش 
هم اجازه نمی دهد این تجربه ای را که مقابل چشـــمان انســـان 
اســـت و از راه طی شـــده دویست ســـاله این کشـــورها به وجود 

آمـــده دوباره تکـــرار کند.
ســـوم هم اینکه جامعه ایرانی درگیر پروژه امنیتی فاسدســـازی 
اســـت. امروز مصی علی نژاد را نباید دید، او یک کار ویژه ای دارد 
و زمانی هم تاریخ انقضایش خواهد رســـید. از ســـال ها پیش از 
او پروژه بی حجابی در ایران پیگیری می شـــده اســـت. در دهه 
هفتاد شمســـی ریول گرکت مسئول میز ایران در سیا در پاسخ 
به این ســـؤال که به نظر شما نیرومندترین قشـــری که از زمان 
انقاب توانســـته در ایران ســـر برآورد کدام قشـــر است، جواب 
داد، سؤال ســـاده ای است: » زنان. آنان قشـــر بسیار پر جنب و 
جوش، بسیار نیرومند و بسیار پرنفوذ در جامعه ایران هستند. 
زنان در واقع برپا دارنده یکی از دو شـــعار اصلی انقاب اسامی 
هســـتند آنها پاســـداران حجابنـــد... حجاب نمادی اســـت که 
وجود انقاب را در ســـر هر چهارراه و خیابـــان فریاد می زند...«

امـــروز آنها مـــدل عملیـــات را بـــه روز کرده اند و از یـــک الگوی 
پوســـت پیازی ســـه لایه حمایت می کنند. لایه اول آن سلبریتی 
اســـت که محور تولید اســـت، لایه دوم ایجاد کمپین هایی مثل 
چهارشـــنبه های سفید و.... در شـــبکه های اجتماعی است که 
تـــاش می کند برای خـــود از تـــوده جامعه یارگیری کنـــد و لایه 
ســـوم که در میـــدان واقعـــی رخ می دهـــد. روی رخدادهای در 
خیابان یا ســـوار می شـــود یا مانند دخترخیابان انقـــاب آنها را 
ایجـــاد می کند تا این ســـه لایه پوســـت پیازی بتوانـــد بر محیط 
اجتماعی تأثیر بگذارد. با توجه به این ســـه اولاً وظیفه حکومت 
اســـت که ورود هوشـــمندانه ایجابی سلبی داشـــته باشد تا به 
فرموده شـــهید بهشـــتی محیـــط طبیعـــی زندگی را ایجـــاد کند 
که هم موجب رشـــد انســـان ها فراهم شـــود و هـــم راه فعالیت 
اجتماعـــی برای زنـــان توانمند باز شـــود، ثانیاً اینکـــه در مقابل 
پروژه امنیتی بی حجابی باید برخورد امنیتی با شـــیوه اطاعاتی 

و نه اجتماعی صـــورت گیرد .
 ثالثـــاً اینکه امر بـــه معروف و نهـــی از منکر مردمـــی به فرموده 
شـــهید مطهـــری احتیـــاج دارد بـــه اینکه انســـان شـــرایط اثر را 
فراهم کند و اینکه لازم اســـت خود فرد رفتار و اخاق اســـامی 
را رعایت کند که شـــرط اثر عامل بودن اســـت. رابعاً نمی شـــود 
با موج فرهنگ سازی بی حجابی ســـاده و یک روزه روبه رو شد. 
نمی شـــود در مقابل حجم فیلم ها و انیمیشن هایی که آگاهانه 
حوزه تربیتی را هدف قرار داده ، ایســـتاد و تماشا کرد. یک نبرد 
بزرگ تربیت نســـلی چند ســـاله ای وجود دارد کـــه منفعل ها در 
تاریـــخ قضـــاوت تلخـــی خواهند شـــد. مصرف فرهنگی نســـل 

جدیـــد را چه کســـی تأمین می کند؟
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